
نگاه آخر

مسئله فلسطین، به‏ویژه بحران نوار غزه، سال‏هاست که به یکی از حساس‏ترین 
و پرتنش‏ترین موضوعات بین‏المللی تبدیل شــده اســت. تنش‏های نظامی، 
محاصره، حملات متقابل و محدودیت‏های شدید انسانی باعث بروز بحران‏های 
انسانی گسترده‏ای شده که بســیاری از سازمان‏های حقوق بشری آن را نقض 
جدی حقوق بشــر و حتی نسل‏کشــی می‏دانند. حالا به نظر می‏رسد که این 
موضوع به یک آزمون بزرگ برای نهادهای علمی و دانشــگاهی نیز تبدیل شده 
است؛ آزمونی که باید در آن تعادلی میان استقلال علمی و مسئولیت اخلاقی 
برقرار کنند. انجمن جامعه‏شناســی اســرائیل به‌عنوان نماینده جامعه علمی 
این کشــور در این آزمون عملکرد قابل‌قبولی نداشــته و نسبت به جنایاتی که 
اسرائیلی‏ها انجام داده و می‏دهند، سکوت کرده است. به همین دلیل، انجمن 
بین‏المللی جامعه‏شناسی عضویت این انجمن را به حالت تعلیق درآورده است. 
در گفت‏وگو با سیدحسین سراج‏زاده، رئیس اتحادیه انجمن‏های علوم اجتماعی 
ایران و ســمیه توحیدلو، عضو هیئت‏مدیره انجمن جامعه‏شناسی ایران به این 

اقدام انجمن بین‏المللی جامعه‏شناسی و پیام‏ها و پیامدهایش پرداختیم.

بی‏طرفی ارزشی به‌معنای بی‏تفاوتی نیست �
سیدحســین ســراج‏زاده، رئیس اتحادیه انجمن‏های 
علوم اجتماعــی ایران تصمیــم انجمــن بین‏المللی را 
نشــانه‏ای از یک اصل کلیدی می‏داند: »جامعه‏شناسان 
علاوه بر مسئولیت‏های علمی و پژوهشی‏ که دارند، باید به 
مقوله مسئولیت اجتماعی نیز توجه کنند و بی‏تفاوتی از سمت آنها امر قابل‌قبولی 
نیست.« همین رویکرد است که اکنون جامعه‏شناسی جهانی را درگیر پرسشی 
جدی کرده: آیا می‏توان در برابر مصیبت‏ها، جنگ‏ها و سرکوب‏ها فقط به تحلیل 
علمی بسنده کرد و از مداخله اخلاقی سرباز زد؟ سراج‏زاده پاسخ این پرسش را به 
روشــنی بیان می‏کند: »انجمن بین‏المللی جامعه‏شناسی یکی از معتبرترین 
نهادهای جامعه‏شناســی در سطح جهانی است که وقتی نسبت به موضوعی 
موضع‏گیری می‏کند، نشــان‏دهنده اهمیت آن موضوع برای جامعه‏شناســان 
اســت. تعلیق عضویت انجمن جامعه‏شناســی اســرائیل توســط این انجمن 
بین‏المللی، نشان‏دهنده اهمیت جهانی مسئله غزه براساس معیارهای حقوق 
بشــر اســت. این اقــدام حامل این پیام اســت که جامعه‏شناســان عــاوه بر 
مسئولیت‏های علمی و پژوهشی که دارند، باید به مقوله مسئولیت اجتماعی نیز 
توجه کنند. جامعه‏شناسی، علمی انتقادی است که می‏کوشد علاوه بر شناخت 
پدیده‏هــا به فکر بهتر کردن شــرایط جوامع و زندگی انســان‏ها هم باشــد. آن 
بی‏طرفی ارزشی که ماکس وبر از آن صحبت می‏کند، به‌معنای بی‏تفاوتی نسبت 
به رویدادها نیســت، بلکه منظور پرهیز از قضاوت‏های شخصی و ارزشی در امر 

شناخت )توصیف و تبیین( است تا شناخت پدیده‏ها به تحریف آلوده نشود.«

گستره‏ واکنش‏های انجمن بین‏المللی جامعه‏شناسی �
برخلاف تصور رایجی که می‏کوشد علم اجتماعی را منزوی از اخلاق نشان 
دهد، کنش انجمن بین‏المللی جامعه‏شناسی نشان داد که معیارهای جهانی 

حقوق بشر می‏توانند چارچوبی برای موضع‏گیری علمی نیز باشند. 
بــه همیــن خاطر اســت که ســمیه توحیدلــو، عضو 
هیئت‏مدیره انجمن جامعه‏شناسی ایران این تصمیم 
را فقط واکنشی فوری به شرایط غزه نمی‏داند، بلکه آن را 
در ادامــه‏ مواضع پیشــین این نهــاد بین‏المللی تحلیل 
می‏کنــد: »انجمن بین‏المللی جامعه‏شناســی از اعضای حقیقی و حقوقی 
تشکیل شده است. این انجمن یک اجلاس جهانی دارد که هر دوسال یک‌بار 
برگزار می‏شــود و امســال هم در مراکش اســت. در ایــن اجلاس‏ها بیش از 
شــش‌هزار نفر ســخنرانی می‏کنند و موضوعاتــی که درباره آنهــا به بحث و 
گفت‏وگــو می‏نشــینند، مســائل روز جهــان اســت. انجمــن بین‏المللــی 
جامعه‏شناسی در سال ۱۴۰۱ در واکنش به بیانیه انجمن جامعه‏شناسی ایران 
کــه درباره وضعیت زنان و جنبش‏های مــردم ایران بود، بیانیه‏ای صادر کرد و 
وقتــی ماجرای غزه به اوج خودش رســید، این مجموعه با انتشــار بیانیه‏ای 
اقدامات اسرائیل در برابر فلسطینی‏های غزه را محکوم کرد و گفت که اسرائیل 
در حال نسل‏کشــی و کودک‏کشی اهالی غزه است؛ اقدامی که ضد قوانین 

حقوق بشر است و باید علیه آن موضع‏گیری کرد.«
از نگاه توحیدلو، این بیانیه‏ها فقط ابزارهای کاغذی نیستند؛ بلکه مواضعی‏اند 
که در سطح جهانی معنا و اعتبار دارند. همان نهاد، کمی بعد در بیانیه‏ای دیگر 
بر اهمیت آزادی آکادمیک نیز تأکید کرده است: »این مجموعه بعدتر در بیانیه 
دیگری اعلام کرد که جامعه‏شناسان و شخصیت‏های علمی و دانشگاهی باید 
بتوانند بدون تاوان دادن و تسویه‏حساب‏های سیاسی یا از دست دادن شغل‌شان، 
نسبت به چنین مسائلی موضع‏گیری کنند و آزادی‌بیان داشته باشند. این بیانیه 
در حالی منتشر شد که برخی از شخصیت‏های علمی و جامعه‏شناسان به خاطر 
موضع‏گیری‏هایشــان علیه اقدامات صهیونیست‏ها دچار مشکل شده بودند؛ 
برخی تعلیق و برخی دیگر حتی زندانی شده بودند. در این بیانیه روی آزادی‌بیان 
و دانشــگاه آزاد صحه گذاشته بودند و از همه انجمن‏ها و اعضاء خواسته بودند 

که از موضع‏گیری‏هایشــان درباره مسائل جهان دست برندارند.« اما اوج ماجرا 
زمانی رخ داد که حمله نظامی اسرائیل به ایران، واکنش‏های تازه‏ای را برانگیخت. 
توحیدلــو در این باره می‏گوید: »در ابتدای ماجــرای اخیر که ایران درگیر 
جنگی ۱۲روزه با اســرائیل شــد، انجمن جامعه‏شناســی ایــران با همراهی 
اتحادیه انجمن‏های جامعه‏شناســی که دربرگیرنده انجمن جامعه‏شناســی 
ایران و ۱۸ انجمن علوم اجتماعی دیگر می‏شود، نامه‏ای به انجمن بین‏المللی 
جامعه‏شناســی نوشتند و خواســتار موضع‏گیری صریح این مجموعه نسبت 
به اقدامات اسرائیل و دفاع از ایران شدند. انجمن بین‏المللی جامعه‏شناسی 
هم در بیانیه‏ای حمله اســرائیل به ایران را به‌صراحت محکوم کرد.« به فاصله 
کوتاهی، واکنش جدی‏تر و ســاختاری‏تری در دستور کار انجمن بین‏المللی 
جامعه‏شناســی قرار گرفت. او در این خصوص اظهار می‏کند: »چند روز بعد، 
کمیته حقوقی انجمن بین‏المللی به‌خاطر عکس‏العمل‏ها نســبت به غزه به 
مسئله غزه نیز واکنش نشان داد و طی بیانیه‏ای عضویت انجمن جامعه‏شناسی 
اســرائیل را بــه حالــت تعلیــق درآورد و ضمــن محکوم‌کــردن جنایت‏هــای 
صهیونیســت‏ها، روی این مسئله صحه گذاشــت که انجمن جامعه‏شناسی 
اســرائیل باید ورای سیاست عمل کند و همدست جنایت‎‏ها نشود و باتوجه به 
اینکه این انجمن توجهی به پیام‏های آنها در راستای موضع‏گیری نکرده است، 

عضویت‌اش را معلق می‏کند.«  

تأکید انجمن بین‏المللی جامعه‏شناسی بر اصل عام‏گرایی �
در ایــن تصمیم، همان‏طور که ســراج‏زاده اشــاره می‏کند، نوعی هشــدار 
نهفته است: »مسئله فلســطین به‌خاطر جنایات و نسل‏کشی اسرائیل در غزه 
بیش‌ازپیش برای جامعه جهانی مهم و افکار عمومی نسبت به آن حساس شده‏ 
است و دانشگاهیان در این زمینه پیشرو بوده‏اند. تعلیق پیش‏آمده، دلالت‏ها و 
پیامدهای نمادین مهمی دارد. انجمن جامعه‏شناسی اسرائیل با فشار اجتماعی 
و دانشگاهی در ســطح جهانی روبه‏رو می‏شود، اما مسئله مهم‏تر این است که 
به همه جامعه‏شناســان جهان یادآوری می‏شــود‏ که از نظر ارزشــی و اخلاقی 
نباید فقط در قالب منافع دولت-ملت‏ها موضع‏گیری کرد. حقایق و ارزش‏های 
انســانی، فراتر از منافــع و رفتارهای دولت‏های ملی یــا چارچوب‏های محدود 
قبیله‏ای، مذهبی، ملی و... است. این اقدام انجمن بین‏المللی جامعه‏شناسی، 

تأکید بر عام‏گرایی در برابر خاص‏گرایی است.«

باید علیه هر فرمی از ستم و سلطه ایستاد �
در جهانــی که مرزهای جغرافیایی، سیاســی و ایدئولوژیک بیش‌ازپیش در 
حال فروپاشی است، چنین مواضعی می‏توانند الگوی جدیدی از کنش علمی 
ارائه دهند؛ مدلی که در آن ســکوت، نشــانه بی‏طرفی نیســت، بلکه می‏تواند 
نشــانه بی‏تفاوتی باشد. سراج‏زاده این معیارها را چنین تعریف می‏کند: »رابطه 
و نســبت میان علم، سیاست و اخلاق بحث دامنه‏دار و مجادله‏آمیزی است، اما 
مســلم اســت که هدف اصلی علوم اجتماعی، کاهش رنج بشر و بهبود زندگی 
انسان‏هاست. درنتیجه عالمان اجتماعی در کنشگری اجتماعی خود به ناچار 
موضع‏گیری ارزشــی دارنــد. در جامعه‏شناســی برابری، آزادی و حقوق بشــر 
ارزش‏هایی هستند که بیشترین توافق و اجماع درباره آنها وجود دارد. به همین 
دلیل انجمن بین‏المللی جامعه‏شناسی، اقدامات ضدحقوق بشری اسرائیل را 
محکوم و عضویت انجمن اسرائیل را معلق کرده‏ است. همچنین در پاسخ به نامه 
انجمن جامعه‏شناسی ایران و اتحادیه انجمن‏های علوم اجتماعی ایران، حمله 
تجاوزکارانه اسرائیل به ایران را هم محکوم کرده است. نکته مهم این است که در 
این موضع‏گیری‏ها، تقریباً اســتانداردهای دوگانه ندارند. به‌طوری‌که به هنگام 
حمله تجاوزکارانه روســیه به اکراین با انجمن جامعه‏شناسی روسیه هم برخورد 

مشابهی داشتند.« 
توحیدلو معتقد است، بسیاری از افراد که فکر می‏کنند که جامعه‏شناسان 
ایرانی محافظه‏کارند. این در حالی است که اهالی جامعه‏شناسی همیشه پشت 
مردم ایران و حتی منطقه ایســتاده‏اند و در بزنگاه‏های خاص تاریخی نســبت 
به هر ظلمی که از داخل و خارج کشــور به افراد و گروه‏ها شــده است، واکنش 
نشان داده‏اند. جامعه‏شناسی علمی انتقادی است و باید صدای گروه‏ها و افراد 
ستم‏دیده باشد. در داخل کشور عده‏ای می‏خواهند با تأکید روی جامعه‏شناسی 
اســامی یا بومی جهت‏گیری‏های ما را تغییر دهند. درصورتی‌که ما منتقد هر 
فرمی از ستم هستیم؛ چه در داخل ایران، چه در غزه و چه در هر کجای جهان. 
او می‏گویــد: »بلند کردن صداهــای گوناگون اجتماعی یکــی از وظایف مهم 
جامعه‏شناسان است و برای این کار تلاش می‏کنند تا گروه‏های مختلف را پاس 
بدارند و هویت‎‏های آنها را بشناسند تا صدای آنها شوند. به همین دلیل حاکمان 
کشــورهای مختلف سر سازگاری با جامعه‏شناســان و انجمن‏هایشان ندارند و 
آزادی‌بیان و آزادی علمی آنها را می‏گیرند. به هر صورت هنوز نهادهایی هستند 
که صدای مردم را به همه جهان برســانند. بسیاری از منتقدان علوم اجتماعی 
نهادهای بین‏المللی را محافظه‏کار می‏دانند. این در حالی است که اتفاقاتی از 

این قبیل برعکس این را نشان می‏دهد.« 
درنهایــت ایــن تصمیم اگرچه شــاید تأثیــری فوری بر سیاســت‏های 
اســرائیل نداشته باشد، اما به شــکلی نمادین و پایدار، معیارهای اخلاقی 
جامعه‏شناســی جهانی را بازتعریــف می‏کند. به‌تعبیر ســراج‏زاده، بنی‏آدم 
اعضــای یک پیکرند، کــه در آفرینش ز یک گوهرند. هنگامــی که یکی از 
این اعضاء در رنج اســت، خاموش ماندنِ دیگران نه نشانه خِرد، بلکه نشانه 

خیانت به گوهر مشترک انسانی است.

بررسی چرایی و پیامدهای تعلیق عضویت انجمن جامعه‏شناسی اسرائیل 
از  انجمن بین‏المللی جامعه‏شناسی

سکوت بی‏طرفی نیست

تاریخ

انعقاد قرارداد تیلسیت
دو  نــام  تیلســیت،  پیمــان 
موافقتنامــه بــود کــه پــس از 
پیــروزی در نبــرد فریدلنــد از 
در  بناپــارت  ناپلئــون  ســوی 
شهرکی به همین نام، در سال 
۱۸۰۷ میلادی به امضاء رسید. 
نخستین پیمان در تاریخ هفتم 

ژوئیه میان ناپلئون و الکساندر یکم، تزار روسیه، روی رود نمان روی یک قایق امضاء 
شد. تصمیم به ملاقات روی قایق، بیانگر برابری کامل هر دو امپراتور بود. پیمان 
دوم هم در تاریخ نهم ژوئیه با پادشاهی پروس بسته شد. این پیمان به جنگ بین 
روسیه و فرانسه پایان داد و اتحادی بین دو امپراتوری آغاز کرد که بقیه اروپا را ناتوان 
و متحیر ساخت. دو کشور مخفیانه توافق کردند که در اختلافات به یکدیگر کمک 
کنند. فرانسه متعهد شد که به روســیه در برابر عثمانی کمک کند، درحالی‏که 
روسیه موافقت کرد که به سیستم قاره‏ای علیه امپراتوری بریتانیا بپیوندد. فرانسه با 
امضای این پیمان‏ها، علاوه بر عثمانی، ایران را که پیش از آن به موجب پیمان‏نامه‏ 
فینکنشــتاین به یاری فرانســه امیدوار بود، در برابر تجاوز روسیه تنها گذاشت و 
پایه‏گذار از دســت دادن مناطقی از ایران در قفقاز همچون کشــورهای کنونی 

جمهوری آذربایجان، گرجستان و ارمنستان شد.

 چهره

پایان »خدمتگزار خاموش«

شاید باید به‌مرور عادت کنیم که بزرگان و استعدادیاب‏های فوتبال ایران در سکوت 
خبری و بی‌توجهی کامل از میان ما بروند. یک قیاس سرانگشتی با کشورهای 
پیشرفته کافی است که ببینیم، رفتار درســتی با بزرگان فوتبال ایران نداشتیم. 
بایکوت‌شــدن باید برای افرادی باشد که کارنامه مقبولی نداشتند اما متاسفانه 
رفتارها طوری است که تاثیرگذارهای فوتبال ایران باید بارها در مصاحبه‌هایشان 
اعلام کنند، چرا از یاد رفته‏اند. به اصل مطلب برگردیم. جامعه فوتبال ایران یکی 
از چهره‏های مؤثر و پیشکسوت خود را از دست داد. امیر ابوطالب، مربی سازنده 
و بازیکن قدیمی فوتبال ایران، در ســن ۸۸ ســالگی دار فانی را وداع گفت. این 
مربی باتجربه، که سال‏ها از عمر خود را صرف پرورش استعداد‏های جوان فوتبال 
کرده بود، ۱۵ تیرماه ۱۴۰۴ چشم از جهان فروبست. پدرش کارمند راه‌آهن بود و 
خودش از دوران نوجوانی با باشگاه راه‌آهن آشنا شد. »امیر ابوطالب« را به‌عنوان 
یکی از موسســان تیم فوتبال راه‌آهن می‌شناسند که بیش از 10 سال به‌عنوان 
سرمربی این باشگاه حضور داشــت و بازیکنان زیادی را به فوتبال ایران معرفی 
کرد. امیر ابوطالب متولد ۱۳۱۶ در تهران بود. به‌دلیل شغل پدر که کارمند راه‌آهن 
بــود، او فوتبال را از زمین‏های خاکی راه‏آهن آغاز کرد و خیلی زود به تیم جوانان 
راه‏آهن، سپس به تیم دیهیم تهران )وابسته به باشگاه تاج( راه یافت. امیر در کنار 
پرویز )برادرش( از بازیکنان شاخص تیم دیهیم شدند و در سال 1338، دو برادر 
کمک شــایانی کردند تا این تیم قهرمان دسته‌دوم تهران شود. امیر ابوطالب در 
دهه 40 مربی تیم دارایی بود و دستیارش اردشیر لارودی از روزنامه‌نگاران قدیمی 
ایران بــود و آن دو تحول خاصی را در تیم دارایی رقم زدند. امیر ابوطالب البته از 
ناملایمتی‏های برخی مســئولان و بی‌توجهی به پیشکســوت‏های فوتبال، دل 
پُردردی داشــت. او در یکی از مصاحبه‏های تلویزیونی گفته بود: »هشــت سال 
پیاپی تیم فوتبال جوانان راه‌آهن با مدیریت من قهرمان تهران شد که این اتفاق 
هیچ‌وقت دیگر در تاریخ فوتبال ایران تکرار نمی‏شود. بازیکنان زیادی به فوتبال 
ایران معرفی کردم ولی مسئولان حتی یک لیوان آب هم به من ندادند. برای اینکه 
شخصی از من تعریف کند، کار نکردم و اصلًا محتاج کمک‌کردن کسی نیستم 
اما احترام و ارزش‏گذاری به پیشکسوتان، اینجا مشخص می‏شود. می‏توانستند 
ما را دلگرم کنند، اما بی‌توجهی مسئولان باعث شد تا امثال من برای کار کردن 
دلسرد شــویم. هیچ‌وقت دنبال پول گرفتن نبودم، اما توقع محبت داشتم«. در 
دوران فوتبال، امیر ابوطالب همبازی بزرگان فوتبال ایران نظیر علی جباری، اکبر 
کارگرجــم، بیوک وطن‌خواه، رضا وطن‏خواه و مســعود معینی بود و از بازیکنان 
فعال و فنی فوتبال پایتخت به‌شــمار می‏رفت. پس از پایان دوران بازیگری، امیر 
ابوطالب از اواخر دهه ۴۰ وارد عرصه مربیگری شد. مهم‏ترین دوران مربیگری او 
به باشــگاه راه‏آهن تهران بازمی‏گردد؛ جایی که از سال ۱۳۴۸ تا ۱۳۵۷ هدایت 
تیم را برعهده داشــت. پس از انقلاب نیز در ســال‏های ۱۳۶۶ و ۱۳۶۷ هدایت 
باشــگاه دارایی تهران را در اختیار گرفت که پیش‌تر در این باره گفته شــد. امیر 
ابوطالب در آخرین مصاحبه‏هایش با ناراحتی تمام از بی‌تفاوتی مسئولان نسبت 
به نابودی تیم راه‌آهن گفته بود که چطور ممکن است یکی 
از قدیمی‏ترین باشــگاه‏های قاره آســیا به چنین روزی 
افتاده باشــد: »این‌که حاصل دست‌رنج من و دوستانم 
در باشگاه راه‌آهن مقابل چشمان‌مان نابود شده، بسیار 
ناراحت‌کننــده اســت. روزگاری در اکباتــان، تیم فوتبال 
راه‌آهــن که بازی داشــت، جمعیتی می‏آمد که 
خیابان قفل می‏شد اما حالا همه چیز سیاه و 
سفید است و دیگر هیچ‌چیز رنگی نیست؛ 

نه راه‌آهن، نه جنب‌وجوش فوتبالی«.

تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه‌آراییساعت شروع صفحه‌آرایی
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امید در عصر بی‏قراری

در جهانی آکنده از ناملایمات بیرونی و فرســایش‏های 
درونــی، خوش‏بینــی و امیــد، صرفــاً یک احســاس 
نیســت، بلکه موضعی اخلاقی و راهی برای تاب‏آوری 
در میانه‏ روزگار پُرآشــوب اســت. جامعه‏ای کــه امید را 
به‌عنــوان وظیفــه‏ می‏فهمــد، افق‏های تــازه‏ای پیش 
رویش می‏گشــاید و پیوندهای انسانی‏اش را نیز نجات 
می‏دهد. نیــاز امروز ما ایســتادگی در برابر فرســایش 
روح جمعی است.  همان‏طور که دیدگاه‏های سیاسی 
می‏توانند خوش‏بینانه یا بدبینانه باشــند، ملت‏ها نیز 
گاه امیــدوار و ســازنده‏اند، و گاه نیازمند بازیابی انرژی 
و اعتماد‌به‏نفس‏اند. لابــد در جامعه‏ ما، خوش‏بینی به 
آینده، باید نشانه‏ای از امید و نوعی وطن‏دوستی باشد. 
در مقابل، بدبینی، گاه معادل نوعی نافرمانی نرم تلقی 
می‏شــود. انگار که بدبین بــودن، یک خطای فکری یا 
انکارِ جمعی اســت. با این حال، حتــی در دوران‏هایی 
که افق‏ها تیره‏اند، نوعی بــاورِ جمعی از توان، پایداری 
و برتــری در ناخودآگاه ملی ما فعال می‏شــود؛ نیرویی 
پنهان که بی‏وقفه در پس‏زمینه ذهن جامعه کار می‏کند 
تــا آن را از فروپاشــی درونی محافظت کنــد. بالا بردن 
سطح خوش‏بینی، نوعی تعهد مشترک انسانی است. 
نوعی اخلاق نانوشته، ما را وامی‏دارد تا تصویر روشنی از 
آینده ترسیم کنیم؛ حتی وقتی در واقعیت، نشانه‏های 
روشــنی در دست نیســت. وظیفه‏ ما به‏عنوان شهروند 
و انســان، ایســتادگی بر امکان بهبود است، حتی اگر 
چشم‏انداز فعلی، چندان امیدوارکننده نباشد. آنتونی 
سیولی و هنری بیلر، نویسندگان کتاب »امید در عصر 
بی‏قــراری« بر همین نکته دســت می‏گذارنــد. از نظر 
آنان، امید نه احســاس خام و خوشــایندی اســت و نه 
خوش‏خیالی کودکانه، بلکه سازوکاری دفاعی و پیچیده 
برای بقاســت. امید، پلی می‏سازد میان اضطراب‏های 
مزمن و تسلیم شدن به افسردگی. همچنین در بدن ما، 
با تنظیم سطح انتقال‏دهنده‏های عصبی، هورمون‏ها 
و لنفوســیت‏ها، در حفظ تعادل روانــی و ایمنی نقش 
دارد. به‏عبارتی، ناامیدی نه‏تنها فرد را فرسوده می‏کند، 
که ســامت اجتماعی و سیاسی را نیز تهدید می‏کند. 
خدا را چه دیدی، شاید روزی برسدکه در آزمایشگاهی 
در جهان، قرصی برای »امید« بســازند؛ همان‏طور که 
امــروز داروهایی برای اضطراب و افســردگی داریم. اما 
همین تصورِ به‏ظاهر شیرین، برای فیلسوفی چون ویلیام 
جیمز، نگران‏کننده بود. او باور داشت که اگر زندگی را 
جدی بگیریم، باید بپذیریم که فقدان، رنج و محدودیت، 
بخشــی از واقعیت‏اند. در ته هــر فنجان، جرعه‏ای تلخ 
هــم باقی می‏ماند، و همین تلخی اســت که به زندگی 
عمق و معنای انسانی می‏بخشــد. در جهانی پُرآشوب 
و پُرســرعت، گاهی مفید است از جریان پُرتنش روزمره 
کمی فاصله بگیریم تا بتوانیم افق تــازه‏ای ببینیم. در 
زمانه‏ای که خشــونت و هیاهو سایه می‏افکنند، زبان، 
خیال و سکوت بار دیگر به نیرویی زنده بدل می‏شوند؛ 
ابزارهایی برای بازآفرینی معنا و ترمیم پیوندهای انسانی. 
زبان، پیش از آن‏که ابزاری برای سلطه باشد، پلی است 
برای همدلی، گفت‏وگو و نزدیکی دل‏ها. واژه‏های ساده، 
صادق و انسانی می‏توانند از مرزها عبور کنند و دل‏هایی 
دور از هــم را به‌هم پیوند دهند. در کنار زبان، خیال نیز 
نقــش مکملی ایفا می‏کنــد. خیال، دشــمن واقعیت 
نیست؛ مکمل آن است. در جهانی که اخبار و تصاویر، 
ذهن ما را اشغال کرده‏اند، خیال به ما یادآوری می‏کند 
که انســان‌بودن، یعنی توانایی درک دردِ دیگری، حتی 
بدون دیدن چهــره‏اش. همین خیال اســت که از دل 
یک شعر، یک داستان، یا حتی یک صدای ناآشنا، پلی 
به سوی جهانی می‏ســازد که هنوز دوستی در آن معنا 
دارد. زیستن بی‏ادعا، نیکی بی‏نام، و حضور بی‏تکلف، 
شــکلی از پایداری خاموش در برابر ناملایمات بیرونی 
اســت. چه‌بسا بســیاری از پیوندهای انســانی، از دل 
همین سکوت و خلوت متولد می‏شوند؛ وقتی دستی را 
بی‏صدا می‏گیریم، پیامی را بی‏نام می‏فرستیم، یا تنها با 
نگاهی، آرامشی را منتقل می‏کنیم. در جهانی که واژه‏ها 
زخمی‏تر، مرزها تیزتر و فضاها تنگ‏تر شده‏اند، شاید تنها 
راه بقا، بازگشت به انسانیت اصیل باشد؛ نه با شعارهای 
بلند، که با تمرین‏های روزمره‏ دیدن، شنیدن، فهمیدن 
و دل‏سپردن. هر پیامی که با احترام نوشته می‏شود، هر 
جمله‏ای که با سکوتی از درک همراه است، خود شکلی 
از مقاومت است. رسالت ما در هیاهوی عصر فراموشی، 
شــاید در حفظ لحظه‏های کوچک اما شریف انسانی 
باشــد؛ لحظه‏هایی کــه در آن، زبانی با احترام ســخن 
می‏گوید، خیال، پلی به سوی دیگری می‏سازد و نگاهی 
نادیده، انسانی را آرام می‏کند. همین پیوندهای کوچک 
و خامــوش، اما زنده‏اند کــه جهان را از ســقوط کامل 
بازمی‏دارند. امیــد، نه یک فریب، که انتخابی اخلاقی 
است؛ پاسداشت رگه‏های نور، در دل جهانی که بی‏وقفه 

به سوی خاموشی می‏تازد.

روزنامه‏نگار
نیلوفر نادری

پژوهشگر علوم ارتباطات
قادر باستانی‌تبریزی

گزارشگر ورزشی هم‌میهن
سپهر خرمی


